
گفت‌وگوكننده: ائلدار محمدزاده صدیق

علی امرایی، فارغ‌التحصیل رشــتة حقوق و عضو مؤسسة دیده‌بان شفافیت و عدالت است. مؤسسة دیده‌بان شفافیت و عدالت در 
ســال 1394 توسط آقایان احمد توکلی، الیاس نادران، امیرآبادی، فرشیدی و تعدادی دیگر از فعالان اجتماعی در وزارت کشور به 
ثبت رســیده است. این مؤسســه 21 گروه تخصصی دارد. علی امرایی عضو گروه آموزش آن است. او همچنین در مجلس يازدهم 
به‌عنوان مشاور يكي از نمايندگان حضور داشته و در موضوع تأثیر معدل بر آزمون سراسری )کنکور( همراهی کرده است. آنچه در 

ادامه می‌آید، گفت‌وگویی است با وی دربارة آزمون سراسری و حاشیه‌های آن.

   ضمــن تشــکر از فرصتی کــه در اختیار 
حذف  آیا  بفرمایید  گذاشته‌اید،  مجله  خوانندگان 

آزمون سراسری اساساً امکان‌پذیر است؟
  امکان‌پذیر نیست. این را نه‌تنها ما اعلام می‌کنیم، بلکه 
وزیر فعلی و سابق هم در وزارتخانه اعلام کردند که آزمون 
سراســری به این شیوه که در نظام ســنجش و پذیرش 
داریم، حذف‌شدنی نیست. علتش هم این است، تا زمانی 
که حدود 15 درصد از ظرفیت‌های رشته‌های دانشگاهی 
ما براساس آزمون سراسری و آزمون است و آن رشته‌ها هم 
عموماً رشته‌های پرطرفدار و خاصی هستند، ما نمی‌توانیم 
به سمت حذف آزمون سراسری برویم و حتماً باید معیار و 

سنجشی برای تفکیک داوطلبان داشته باشیم.
   تصمیم‌های اخیر دربارة اعمال معدل سه سال 
آخر دانش‌آموزان در نتیجة آزمون، چه تبعاتی در 

پی دارد؟

  امتحانات باید به‌گونه‌ای باشــند که هم روایی لازم را 
داشــته باشند و هم بین معلومات دانش‌آموزان و محتوای 
کتاب درســی فاصله نیندازند. ما با امتحانات نهایی کاملًا 
موافق هستیم و تأثیر آن نمرات در پذیرش داوطلبان هم، 
امــای بزرگی دارد که به تبعات ایــن بحث برمی‌گردد. از 
همین رو ما اعلام کردیم آموزش‌وپرورش زیرساخت لازم 
را ندارد. حالا فکر کنید حین آزمون و بعد از برگزاری قرار 
است چه اتفاقاتی بیفتد. اگر امتحان نهایی را به آن شکلی 
که ما به مجلس و آموزش‌وپرورش پیشــنهاد دادیم، تأثیر 
می‌دادند، حتماً ما بیشــتر موفق می‌شدیم و مسیر حذف 

آزمون سراسری را در پیش می‌گرفتیم.

   به نظر شــما این شیوة سنجش دانش‌آموزان 
برای ورود به دانشگاه چه تبعاتی دارد؟

  در مجمــوع تعداد امتحانات نهایی 10 بار در هر بازة 

گفت‌وگو با علی امرایی
 عضو گروه آموزش دیده‌بان 

شفافیت و عدالت

کالايی تجاری
آموزش‌

آزمون سراسری نیست!
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زمانی )خرداد، شــهریور یا دی‌ماه( تکرار می‌شــود و در 
مجموع 30 بار در سال ما امتحان نهایی داریم. در صورتی 
می‌توان به امتحانات نهایی تکیه و اعتماد کرد که ورقه‌ها 
به‌صورت الکترونیکی تصحیح شــوند. دوم اینکه، اختلاف 
نمره‌هایی که در تصحیح وجود دارد، حل شــود. این حل 
شــدن با آیین‌نامه یا گذاشــتن چارچوب است. اختلاف 
25صدم یــا نیم یا یک نمره‌ای بین تصحیح‌کنندگان اول 
و دوم باشــد. البته الان اختلاف‌های حتی 8 نمره‌ای هم 
داریم، چرا که ما در سراســر کشــور چندین هزار نفر با 
معدل‌های 19 و 20 داریــم که وقتی با این تعداد مواجه 
هســتیم، قاعدتاً 0/25 اختلاف می‌توانــد نفرهای اول و 
دوم را جابه‌جا کنــد. این‌ها تبعات برگزاری این امتحانات 
و تبعــات همین اجرای مصوبه‌های جدید و اخیر اســت. 
از ایــن نظر ما احساســمان این اســت کــه هرچند این 
مصوبه باید اجرایی شــود، اما با تأمین و ایجاد زیرساخت 
و دادن فرصت به جامعه برای آشــنایی بیشتر با سیستم 
ســنجش و پذیرش جدید باید صورت گیــرد. معلم باید 
با شیوة تصحیح ورقه آشنا شــود. تأمین زیرساخت‌ها در 
آموزش‌وپــرورش صورت گیرد و داوطلب نیز آمادگی لازم 
را داشــته باشد. در حال حاضر قرار است آموزش‌وپرورش 
پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را در یک سال به‌صورت 

هم‌زمان برگزار کند. اگر میانگین را برای هر پایه 
یک‌میلیون نفر بگیریم، به‌طور هم‌زمان قرار 

است از سه میلیون دانش‌آموز آزمون 
گرفته شــود. این‌بار سنگینی است 
اســت.  آموزش‌وپرورش  دوش  بر 
آموزش‌وپرورش حتی با اختصاص 
بودجة كافي از مجلس نتوانســت 
قانون رتبه‌بندی معلمان را به‌خوبی 

اجرا کند. 

این‌ها بخشــی از تبعاتی هســتند که ما اعلام کردیم. با 
وجود این معتقدیم، باید راه و مســیری کــه برای تأثیر 
امتحان نهایی در پذیرش آزمون سراســری در نظر گرفته 
شده است، وجود داشته باشد؛ البته نه به شکل و شیوه‌ای 

که الان است.

   پیشــنهاد شــما درخصوص نحوة برگزاری 
آزمون‌ها و در نهایت ســنجش ورود به دانشگاه 

چیست؟
  ما در خصوص امتحانات نهایی اعلام کردیم بیاییم و 
کارنامة آزمون سراسری را اصلاح کنیم. امتحانات نهایی را 
)چه درس‌های اختصاصی، چه درس‌های عمومی( در قالب 
یک بســته در دل آزمون سراســری جا دهیم. یک درس 
ضریب‌دار با ضریب بالا باشــد. یعنی وقتی درس فیزیک 
در آزمون سراسری ضریب شش می‌گیرد، ریاضی ضریب 
شش می‌گیرد، زیست به‌تنهایی ضریب 12 می‌گیرد. این 
درس را بالای 15 تا 20 ضریب بدهیم. در واقع یک درس 
با ضریب بالا در دل آزمون سراسری جای بگیرد. الان تأثیر 
امتحانات به 60 درصد رسیده است. یعنی یک نفر امتحان 
نهایی را خراب بکند، 60 درصد را از دست داده است و 40 
درصد برای او باقی مانده است. ولی آنجا در عمل این اثر به 
شکلی است که بعد از امتحان نهایی، اگر آزمون سراسری 
را خوب دادید، امتحان نهایی را پوشش می‌دهد 
و باعث می‌شــود اختلاف بیــن نمره‌های 
امتحــان نهایی و آزمون سراســری‌مان 
به‌نوعــی حل شــود. این‌گونــه، هم 
تأثیر داده‌ایم  را  نهایــی‌  امتحان‌های 
و هم آزمون سراســری‌مان را برگزار 
کرده‌ایم و هم به شــکلی بوده است 
که اگر داوطلبی در بخشی، آسیبی به 
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نمره‌اش وارد شود، به خاطر نخواندن و به خاطر مشکلات 
جســمی، روحی و روانی، آن عقب‌افتادگی در درس باعث 

نشود آینده و زندگی‌اش تباه شود.

   برای نظام آموزش موازی با نظام تعلیم‌وتربیت 
رسمی، که پدیدة آزمون سراسری موجب پیدایش 

آن بوده است، چه آینده‌ای متصور هستید؟
  آموزش‌وپرورش و دورة پیش‌دانشگاهی نقطة اتصال 
دورة دبیرســتان به دانشگاه است. آزمون سراسری به این 
شــکل ســابقه‌اش به 50 سال گذشــته برمی‌گردد. الان 
نظام آموزشــی ما مدام در حال تغییر اســت. اما ســابقة 
برگزاری آزمون سراسری ما به سال 1350 برمی‌گردد. ما 
نمی‌توانیم بگوییم نظام آموزشی باعث پدیدة شکل‌گیری 
آزمون سراسری بوده است. خیلی‌ها می‌خواهند واژة آزمون 
سراســری را واژه‌ای زمخت، سخت و ترسناک در جامعه 
جلوه دهند که لازم اســت به سمت نابودی آن برویم؛ در 
حالی که آزمون سراسری یعنی سنجش. آزمون سراسری 
گردش مالی دارد. آزمون سراســری به داوطلب آســیب 
می‌زند، آزمون سراسری فشار روانی می‌آورد. تمام این‌ها را 
می‌دانیم. اما برای جایگزینی آنچه پیشنهادی مطرح است؟ 
جایگزین آن هرچه باشــد، امتحان نهایی به این شــیوه 
نمی‌تواند باشد. از این نظر معتقدم، اتفاقاً آزمون سراسری 
قدمتش نســبت به همین تغییراتی که ما داشتیم، بیشتر 
اســت و از این نظر ما فکر می‌کنیــم ما همانند برخی از 

کشورها به سمتی برویم که دورة آموزشی 
ما به شــکلی باشــد که در برخی از 

رشــته‌ها بتوانیم بــدون آزمون 

داوطلب را به دانشگاه بسپاریم و خود دانشگاه ارزیابی لازم 
را انجام دهد. نظام آموزشــی در ایران یک قیف برعکس 
است. در بســیاری از کشــورها این قیف حالت معمولی 
خودش را دارد. در کشور ما در ورودی خیلی سخت‌گیری 
می‌شــود که ما مخالف آن ســخت‌گیری نیستیم. اما در 
خروجی می‌بینید اصلًا خیلی کم می‌شــنویم که بگویند 
دانشجویی از دانشگاه اخراج شــد. اگر هم اخراج شد، به 
دلیل بحث‌های عقیدتی و سیاســی بوده است و به دلایل 
علمی کمتر پیش می‌آید دانشجویی از دانشگاه اخراج شده 
باشد. از این نظر در شرایطی که جامعه نسبت به رشته‌های 
پرطرفدار )که ما مطمئنیم خیلی از این کاسبی‌ها به دلیل 
رشته‌های علوم پزشکی است( تمایل دارد، ما می‌توانیم به 
سمتی برویم که هم بین آزمون سراسری و امتحانات نهایی 
تعادل برقرار شود و هم صدمه‌ای به نظام آموزشی‌مان وارد 

نشود.

   فكر نمي‌كنيد اگر پالایه برداشته شود، شاید 
همه بخواهند به ســمت رشته‌های مطرح هر دوره 

بروند؟
  اگر همه چيز درست انجام شود، مشكلي ايجاد نخواهد 
شد. ما مخالفیم که نظام آموزشی ما همانند کشور روسیه 
شود. الان کشور روسیه به این شکل است که دانشجوی ما 
را ثبت‌نام می‌کند و تنها یک آزمون عمومی شــامل درس 
زبان روســی از او می‌گیرد. آنجا پزشکی یا دندان‌پزشکی 
تحصیل می‌کند و بعد از فارغ‌التحصیلی به کشور ما 
وارد می‌شود. ما نمی‌خواهیم کشور از نظر علم 
پزشکی در جهان همانند روسیه باشد. چون 

|  رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 8 |  اردیبهشت 1403 38



ما در علم پزشکی در جهان حرفی برای گفتن داریم. اجرای 
این قانون در کشور ما سبب ضعف در این علم خواهد شد، 
چرا که در دانشگاه‌های ما باید نظارت باشد. اگر ما ورودی 
را آســان بگیریم و از طرف دیگر به دانشگاه بپذیرانیم که 
شــما موظفید از این هزار نفر، یکصــد نفر را جدا و مجاز 
به دریافت نظام پزشــکی کنید، احســاس می‌کنم نظام 
آموزشی عالی ما این ظرفیت را ندارد. اینکه در کشورهای 
دیگر تا چه میزان این موضوع به‌درســتی اجرا شده است، 
نیازمند تحقیق اســت. اما اینکه من می‌گویم بار روانی آن 
در کشــور کم شود، منظورم این است که چرا پزشک باید 
چند برابرِ پرستار درآمد داشته باشد؟ از بچه که می‌پرسی 
می‌خواهی چکاره شوی، می‌گوید می‌خواهم پزشک شوم تا 
پولدار شوم. آموزش‌وپرورش به‌راحتی می‌تواند تفکر حاکم 
بــر دانش‌آموز پاية اول را که می‌خواهد پزشــک یا پلیس 
شود، به‌صورت مهارت‌محوری و تخصص‌گرایی در جامعه 
برطرف کند. به این صورت که اگر پرســتار هم بشوی، در 
آینده شغل خوبی خواهی داشت و اگر مکانیک هم بشوی، 
درآمد خوبی خواهی داشــت. در واقع به او توضیح دهیم. 
بنابراین، من با این الگو موافقم، اما باید ظرفیتش در کشور 

وجود داشته باشد.

   ایجاد چنین ظرفیتی در دانشگاه‌های کشورمان 
چگونه و تا چه میزان امکان‌پذیر است؟

  با نظارت بر دانشــگاه؛ به شکلی که اگر هزار داوطلب 
در دانشکده‌ای پذیرش شد، بتوانید از این تعداد 100 نفر 
را برای این رشته آماده کنید. اما احساس من این است که 
ما در دانشگاه‌هایمان این ظرفیت را نداریم. بحث آموزش 
در دانشــگاه‌های ما به‌خوبی در کشــور اجرا می‌شود. اما 
بحثی داریم که خود دانشــگاه بتواند تفکیک کند. یعنی 
تفکیک نظام سنجش و پذیرش صورت گیرد. الان سنجش 
و پذیرش از هم تفکیک نشــده‌اند و هر دو به یک شــکل 
در سازمان ملی ســنجش صورت می‌گیرند. اگر این الگو 
تبیین شود و به سمتش برویم، خیلی خوب است و ما در 
این قضیه ســود خواهیم کرد. اما اجرای آن برنامة دقیقی 
می‌طلبد. باید ظرفیت آن وجود داشته باشد. به این ترتیب، 
نمرة استاد به‌صورت مستقیم در ادامة تحصیل دانشجوی 
پزشــکی اثرگذار خواهد بود. اما الان به چه صورت است؟ 
اگر فرد در رشــتة پزشــکی پذیرفته شــود، به‌قدری در 
دانشــگاه می‌ماند تا فارغ‌التحصیل شود. وقتی صد نفر در 
دانشکدة پزشکی پذیرفته می‌شوند، دست‌کم 95 نفرشان 

فارغ‌التحصیل می‌شوند.

 جاذبه‌های مالی تا چه میزان در این باره مؤثرند؟
è آموزش در کشــور ما کالایی اقتصادی نیســت. ما در 
اصول متعدد قانون اساســی آموزش‌وپــرورش رایگان را 
داریم و پذیرفتنی نیســت که آموزش‌وپرورش پولی شود. 
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این قدرت یک طرف، کم‌کاری برخی‌ها هم یک طرف. هر 
روز کتاب درسی لاغرتر و کتاب آموزشی چاق‌تر می‌شود. 
هر روز محتوای درســی کتاب‌ها ســاده‌تر می‌شود. چرا 
توضیحات کامل کتاب درســی در خود کتاب‌های درسی 
نیاید؟ مگر ما مشکل چاپ داریم؟! همین پول را که ناشران 
آموزش‌وپرورش  می‌گیرنــد،  کمک‌آموزشــی  کتاب‌های 
بگیرد. ما باید به‌شــدت بایستیم در مقابل افراد و کسانی 
کــه به‌نوعی می‌خواهند در این حــوزه، به‌خصوص حوزة 
آموزش، ســودجویی کنند. اما اگر شخص آموزش صحیح 
و درســتی به مردم می‌دهد، ما موافق آن هســتیم. وقتی 
آموزش‌وپــرورش با کمبود معلم مواجه اســت )تا ســال 
گذشــته 180 هزار نفر کمبود معلم داشتیم( و وقتی که 
کتاب درســی هم ضعیف اســت، کمبود معلم و کاستی 
کتاب درســی را کنار هم بگذارید، خودبه‌خود دانش‌آموز 
راه رفتن به ســمت مؤسسات آموزشی و خرید کتاب‌های 

کمک‌آموزشی را طی می‌کند.

   در حال حاضر برای تحقق عدالت اجتماعی در 
پذیرش دانشگاه‌های دولتی )رایگان( چه 

تلاش‌هایی صورت می‌گیرد؟
سـال‌های  در  متأسـفانه  بگویـم،  ابتـدا    
اخیـر آمـوزش در رشـته‌های روزانـه کمتـر و در 
رشـته‌های غیرروزانه بیشتر شده است. متأسفانه 
الان بـا کمبـود و کاهـش صندلی‌هـای دولتـی، 
رایـگان و روزانـه در جامعـه مواجـه می‌شـویم. 
یک سـالی مـا اصاًل پدیـده‌ای به اسـم ظرفیت 
خودگردان نداشـتیم. یک سـالی مـا اصلًا پدیده‌ای به اسـم 
ظرفیت مازاد یا پردیس نداشـتیم. الان رشـته‌های پردیس، 
صندلی‌هـای مـازاد و ظرفیـت خودگـردان، این‌هـا در واقـع 
صندلی‌هایی هسـتند که به شـکل پولی در اختیار دانشـجو 
قـرار داده می‌شـوند و مـا از ایـن بابت متأسـف هسـتیم. اما 
اینکـه بـرای مقابله و مواجهه با این پدیـده چکار کنیم، ابتدا 
باید به مسـئولانی که در حال سـنجش در کشـور هسـتند، 
یادآوری کنیم که در حال سـنجش هسـتند؛ مسئولانی که 
تعییـن می‌کننـد صندلی‌هـا در یک دانشـگاه به چه شـکل 
باید باشـند. تناسب صندلی‌های دولتی و غیردولتی و شبانه 
بـه چه شـکل باشـد! مـا اصول قانـون اساسـی را به ایشـان 
یـادآوری می‌کنیـم. در آنجـا باز هم آمـوزش رایـگان داریم. 
بـه همیـن خاطـر و به همیـن جهت، اگـر ما به مـدار قانون 
برگردیـم، ایـن موضوع حل می‌شـود و این سـؤال شـما هم 
جوابـش را می‌گیـرد. از سـال 1392 مـا بـا پدیـدة مـازاد و 
خودگـردان مواجـه بودیـم و بایـد بـه شـکلی پیـش برویم 
کـه هرچه سـریع‌تر این نسـبت 80، 20 کـه الان در بعضی 

دانشـگاه‌ها بیشـتر شده اسـت، به سـمتی برود که ظرفیت 
رشـته‌های دولتـی افزایش و ظرفیت رشـته‌های خودگردان 
و پردیـس کاهـش یابد. البته مسـئله تنها بحث رشـته‌های 
دولتـی نیسـت. ایـن را هـم در نظر داشـته باشـید کـه ما تا 
زمانـی کـه آمایشـی انجام ندهیـم و تا زمانی که رشـته‌های 
تحصیلـی را بـا بـازار کار متناسـب نکنیـم، بـا این مشـکل 
مواجه هسـتیم. الان در نظر بگیرید که در سـال گذشـته ما 
چـه تعـداد صندلی خالـی در دانشـگاه‌های دولتی داشـتیم 
کـه براسـاس آن 85 درصـد ظرفیـت می‌توانسـت صرفـاً بر 
اسـاس سـابقة تحصیلی ورود کند. درخصوص همین بحث 
آزمـون سراسـری، ما پنج بـار با آقـای رئیس‌جمهور مکاتبه 
انجـام دهیـم و هـر پنـج  بـار، 48 سـاعت پـس از مکاتبـه، 
رئيس‌جمهور شـهيدآقای رئیسـی، به شـورای عالی انقلاب 
فرهنگـی دسـتور داد نظـرات مـا را مطالعـه کننـد و جواب 

دهند.
مـا معتقدیـم، امتحانـات نهایی حتمـاً باید تأثیر داشـته 
باشـند. حتماً باید بـازار مالی آموزش در کشـور ما برچیده 
شـود. حتمـاً بایـد به سـمت دولتی‌شـدن رشـته‌ها برویم. 
حتمـاً بایـد بـه سـمت محدودشـدن پـول در آمـوزش در 
کشـور برویـم. و مـا هـر کمکی از دسـتمان بر بیایـد انجام 
می‌دهیـم. امـا یـک نکتـة مهـم فشـار روانـی اسـت. بـه 
داوطلبان فشـار روانی وارد نکنیم! فشـار روانی را از یک ‌بار 
دو بـار آزمـون سراسـری به 30 بـار امتحـان نهایی منتقل 
نکنیـم! اگـر هـم می‌خواهیـم ایـن کار را انجـام دهیـم، به 
همان شـکل کنار هـم بگذاریم. مـا تربیت و تعلیـم داریم، 
نـه تعلیم‌وتربیـت. تربیـت در کشـور ما بسـیار مهم اسـت 
کـه در بعضـی از مدرسـه‌ها آن را نادیـده می‌گیرنـد. از این 
نظـر مـا آن‌قـدر کـه بـا نمره‌گرایـی در کشـور مواجهیـم، 
بـا  و شـخصیت  زندگـی  و  اخالق  تدریـس  بـا  ای‌کاش 
دانش‌آمـوزان و جامعـة هدف مـا که دانش‌آموزان هسـتند 
روبـه‌رو بودیـم. ایـن موضوع را مـا نباید نادیـده بگیریم. در 
قـرآن، در قانـون اساسـی و در تمـام قوانیـن کشـور ما، به 
اخلاق و به پاکی در جامعه سـفارش شـده اسـت. ای‌کاش 
زمانـی و روزی برسـد کـه موضـوع مصاحبـة مـا، بـه جای 
آزمـون سراسـری، بحـث تربیـت در جامعـه باشـد. همین 
آزمـون سراسـری و امتحانـات نهایی را ببینید چه کسـانی 
در کشـور مـا آمـوزش می‌دهند. آیا مشـکل اخلاقـی دارند 
یـا نه؟! کسـانی کـه آموزش خصوصـی را بر عهـده دارند و 
تبلیـغ می‌کننـد، ببینیـد چـه مشـکلاتی دارند. آیـا این‌ها 
صلاحیـت لازم بـرای تدریس در آموزشـگاه‌های خصوصی 
را دارند؟! ما نباید فرزند خود را به دسـت افرادی بسـپاریم 
که نگاهشـان نگاه اسالمی و نگاه داخل کشـوری نیسـت. 

امیدواریـم این موضوع سـاماندهی شـود.

فشار رواني را از 
يك‌بار، دوبار آزمون 
سراسري، به 30بار 
امتحان نهايي 
منتقل نكنيم
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